
 1آشنايی با تاريخ جنگ تحميلی -
 

 
هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی تاریخ جنگ است و تاریخ جنگ در دشوارترین و 

شگفت انگيزترین سال خود، به اعلام متارکه از سوی حضرت امام (ره) انجاميد  

نوشته زیر بخشی ازجلد چهارم کتاب تحليلی سيد محمد درودیان است که با عنوان روند پایان 
جنگ از سوی دفتر تحقيقات جنگ سپاه پاسداران منتشر شده  و همشهری آنلاین در هفته  

] در چند بخش آن را تقدیم خوانندگان آشنایی با هفته دفاع مقدسدفاع پرشور ومقدس جنگ[
گرامی می کند. 

 ]3بازخوانی تاریخ جنگ - /[2بازخوانی تاریخ جنگ - [ •

 ایران پس از عمليات رمضان، به دليل تغيير اوضاع سياسی – نظامی، گزینه دیگری جز ادامه 
] نتيجه آشنایی با جنگ تحميلی عراق عليه ایرانجنگ و کسب پيروزی نظامی نداشت.[

عمليات رمضان ایران را در موقعيت دشواری قرار داد؛ زیرا برتری سياسی – نظامی و روانی 
ناشی از فتح خرمشهر را از دست داد و در عين حال امتياز مهمی در اختيار نداشت تا متکی بر 

آن برای اتمام جنگ اقدام نماید. 

در عين حال، نتيجه عمليات رمضان نشان داد پيشروی در منطقه شرق بصره و کسب پيروزی 
بسيار دشوار است. بعدها وفيق سامرایی نيز در تحليل خود از عمليات رمضان و تاثير آن بر ایران 

نوشت: «نبردهای اول شرق بصره در هر پنج مرحله آن، این احساس را در ایرانی ها به وجود 
آورد که باید به مناطق دیگر جبهه های جنگ بيندیشند تا ضمن کاهش زیان هایشان، نيروهای ما 

را در مناطق عملياتی دیگر پراکنده سازند و شرایط لازم برای غافلگيری هم فراهم آید». 

ضرورت کسب پيروزی با انتخاب منطقه جدید به سلسله مباحثی برای «تعيين استراتژی جنگ» 
منجر شد. در این روند، به تجزیه و تحليل عمليات رمضان و علت ناکامی در مقایسه با مرحله 

قبل آن توجه شد. شهيد صياد شيرازی، فرمانده وقت نيروی زمينی ارتش، در یکی از جلسات 
درباره عمليات رمضان به نکاتی اشاره می کند که مهم است. 
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وی می گوید: «ما در شروع عمليات رمضان، عملياتی درخور جمهوری اسلامی آغاز کردیم که 
دشمن را کاملا متزلزل کرد، اما بعد کم کم عمليات ما ضعيف شد. هر چه زمان جلو می رفت 

کارمان محدودتر می شد. در آخر دیگر طوری شده بود که پيشنهادها روی دو مثلث دور می زد») 

. ایشان سپس چنين نتيجه می گيرد: «این نشان می داد که ما همچنان برای جنگ استقامت )1
داریم و می خواهيم ادامه دهيم ولی توان ما و آن امکاناتی که داشتيم جوابگوی آن حرکتی که 

باید به هدف برسد، نيست». 

در یکی دیگر از همين جلسات آقای رضایی، فرمانده وقت سپاه، با توجه به جابه جایی نيروهای 
دشمن به منطقه معتقد بود که «دیر جنبيدیم» و «باید یک هفته زودتر عمل می کردیم». شهيد 
باقری، جانشين فرماندهی وقت نيروی زمينی سپاه نيز معتقد بود ما از دشمن عقب افتادیم و 

به گفته آقای رضایی «هر چه تلاش کردیم، نتوانستيم جبران کنيم». شهيد باقری معتقد بود 
تردید در ادامه دادن یا توقف جنگ در نتيجه عمليات رمضان موثر بوده است. 

آقای رضایی با این توضيح اضافه می کند که «حادثه لبنان هم موثر بود» و نتيجه می گيرد «باید 
این را خدمت امام بگویيم». بعدها آقای رضایی نتيجه عمليات رمضان را جمع بندی می کند و 

می گوید: «توان دشمن از عمليات طریق القدس افزایش یافت و در عمليات رمضان به ثمر 
نشست. ما در این زمينه نمی توانستيم بر دشمن غلبه کنيم ولی این موضوع را متوجه نشده 
بودیم. ما در عمليات رمضان در تاکتيک و مکان دشمن را غافلگير نکردیم و در زمان جای بحث 

دارد! تلفات سنگين بر دشمن وارد کردیم ولی دور عمليات مانند گذشته در دست ما نبود و بعد 
هم به عمليات محدود روی آوردیم». 

 

آقای رضایی ضمن تجزیه و تحليل عمليات رمضان، برای استفاده از نتایج این عمليات در طراحی 
استراتژی جدید معتقد است: «چند مسئله اساسی ما به نام اصول جنگ که در تمام عمليات ها 

از آن استفاده می کردیم برای دشمن لو رفته است. مثلا دشمن می داند ما در شب حمله 
می کنيم، ما متکی به موانع طبيعی یا مصنوعی (احداث خاکریز) هستيم، ما در روز کاری از 



دستمان ساخته نيست، ما با تکيه بر نيروی پياده حمله می کنيم؛ بنابراین باید فکر کنيم و اصول 
جدیدی طراحی کنيم». 

در جلسه مشترک ارتش و سپاه پس از بررسی عمليات رمضان به این نتيجه رسيدند که برای 
تضمين موفقيت باید:  

- زمان و فرصت کافی برای طرح ریزی پيش بينی شود (حداقل دو ماه). 1

- افزایش توان انجام پذیرد.  2
- به تجهيزات مناسب شامل تانک، نفربر و لودر و بولدوزر توجه شود. 3

در حالی که با تجزیه و تحليل عمليات رمضان ضرورت های نظامی از جمله تغيير در تاکتيک ها و 
انتخاب زمين مناسب برای کسب پيروزی نظامی پيگيری می شد، ضرورت های سياسی برای 
اجرای عمليات و کسب پيروزی، روند تصميم گيری را تشدید و تسریع می کرد. با توجه به اینکه 
هدف کلی جنگ تنبيه متجاوز و سقوط صدام بود در سلسله مباحثی که برای پاسخ دادن به 

استراتژی جنگ و تعيين سرنوشت آن انجام شد این موضوع روشن شد که منطقه جنوب از نظر 
سياسی و استراتژیک حائز اهميت است و می تواند اهداف جنگ را تامين کند به ویژه اینکه اگر 
بتوانيم بصره را تصرف کنيم، تاثير سياسی آن فوق العاده خواهد بود. در عين حال، برای افزایش 
توان و کسب زمان، می توان برخی عمليات های محدود در سایر مناطق به ویژه در منطقه غرب 

انجام داد تا تمرکز دشمن در منطقه جنوب از ميان برود. 

بنابراین، هرگونه اقدام و تلاش در سایر مناطق در خدمت هدف کلی جنگ در منطقه جنوب 
طراحی و پيش بينی می شد تا این نتایج حاصل شود: زمان لازم در اختيار نيروی خودی قرار گيرد 

تا توانش افزایش یابد و به کيفيت آموزش افزوده شود؛ عمليات در منطقه غرب خطوط پدافند 
گسترده ای را بر دشمن تحميل خواهد کرد؛ فضای جنگ حفظ می شود و با کسب پيروزی در این 

عمليات ها مواضع سياسی برتری برای ایران حاصل خواهد شد. 

براساس یادداشت سردار غلامعلی رشيد از جلسه مشترک ارتش و سپاه در قرارگاه مقدم 
نيروی زمينی ارتش در غرب، استراتژی کلی ایران در جنوب و غرب به شرح زیر اعلام شد: 

- به بصره در مقایسه با سایر مناطق اولویت بيشتری داده شود. 1

- در منطقه جنوب امکان تصرف بصره وجود دارد.  2
- در منطقه جنوب امکان به زانو درآوردن دشمن بيشتر است و اگر در این وضعيت (با پيروزی 3

ایران) جنگ متوقف شود به سود جمهوری اسلامی ایران است.  
- انهدام نيروهای زبده و کيفی دشمن در جنوب بيشتر ممکن است. 4

1-  

اختلاف نظر ارتش و سپاه از مرحله 

استراتژی جدید در جلسه شورای عالی دفاع بررسی شد و سه ماه زمان برای سازماندهی و 
 آمادگی نيروها در نظر گرفته شد. آقای هاشمی در این جلسه تاکيد کرد که با توجه به وضعيت 

ما بهتر است خواسته ها و شرایط خود را بر دشمن تحميل کنيم و جنگ را به پایان برسانيم. 

آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه تهران به وضعيت دشوار جنگ و سخنان امام خمينی 
 توجه می کند و بر نظر و اعلام سران )2(مبنی بر حضور مردم در جنگ به عنوان واجب کفایی 

سپاه و ارتش برای حضور جوانان در ميدان های جنگ چنين تاکيد کرد: «روزهای حساس و 
سرنوشت ساز آخرین حرکت مهم جنگ در پيش است». توضيحات آقای هاشمی مفهوم «تعيين 

سرنوشت جنگ» با عمليات سرنوشت ساز را شکل داد. 



 پاورقی:

 سوم و چهارم عمليات رمضان تدریجا درباره موضوعات مختلف شروع شد و تا پایان جنگ ادامه 
داشت. حضور دائمی و تفکيک منطقه عملياتی و ماموریت سپاه و ارتش با هدف مواضع دفاعی 

، 20عراق در منطقه شرق بصره در عمليات رمضان به شکل مثلث بود. (روزشمار جنگ، جلد 
). 405 و 404، 231ص

 امام در پاسخ به استفتاء درباره کسانی که به تحصيل علوم انسانی اشتغال دارند یا در حال  -2
انجام وظيفه و خدمت به جمهوری اسلامی مشغول اند برای رفتن به جبهه فرمودند: «در حال 

حاضر تمام افرادی که قدرت دارند به جبهه بروند، باید به مقامات مسوول مراجعه کنند و چنانچه 
تشخيص دادند که جبهه به آنها نياز دارد واجب است به جبهه بروند و بر هر کار دیگری مقدم 

است». آقای هاشمی در دفتر خاطرات خود می نویسد: «احمدآقا آمد و راجع به نظر اخير امام 
که همه و دارندگان هر شغل موظف اند که برای رفتن به جبهه مراجعه کنند تا اینکه «من به 

الکفایه» تامين شود، صحبت شد. قرار شد این نظریه کمی تعدیل شود تا مسوولان مشاغل 
 15، خاطرات شنبه 14، ص 24/3/80حساس نروند». (روزنامه جمهوری اسلامی، پس از بحران 

) 61آبان 

 2آشنايی با تاريخ جنگ - 

 
تاریخ جنگ مملو از پيچيدگی ها و رموز است و تنها با غور وتمعق در اسناد متقن ميتوان به اصل 
این تاریخ دسترسی پيدا کرد. در دومين بخش از این نوشتار مولف به گوشه های دیگری از این 

رخداد مهم اشاره می کند.  

در مرحله جدید جنگ پس از عمليات رمضان و به موازات مباحثی که درباره استراتژی جنگ 
 در منطقه سومار انجام گرفت که 9/7/1361صورت می گرفت عمليات مسلم بن عقيل در تاریخ 

هدف آن آزادسازی ارتفاعات مشرف بر شهر سومار بود. 

 3بازخوانی تاریخ جنگ - / 1بازخوانی تاریخ جنگ -  •
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سردار غلامعلی رشيد درباره اجرای عمليات در منطقه غرب معتقد بود: «باید از گسترش در 
دشت خودداری کنيم؛ زیرا این مسئله توان ما را می گيرد و خطوط پدافند جدیدی را بر ما تحميل 

خواهد کرد. علاوه بر این می تواند این تصور را به وجود بياورد که ما هدف بصره را نتوانستيم 
تامين کنيم و به علت شکست در جنوب به منطقه غرب آمده ایم». ایشان در عين حال اجرای 

عمليات را در منطقه غرب اجتناب ناپذیر می دانست و تاکيد می کرد باید حتما موفق شویم در غير 
این صورت وضعيت ما بدتر خواهد شد. 

از نظر ایشان حرکت در غرب که تاکتيکی برای گرفتن زمان بود در چارچوب استراتژی کلی و تنها 
با تصرف ارتفاعات قابل قبول است؛ زیرا با تسلط بر ارتفاعات، دشمن نيروهایش را از جنوب به 

غرب خواهد کشاند و در نتيجه یکی از هدف های اصلی عمليات در غرب که کاهش تراکم 
نيروهای دشمن در جنوب است، تامين خواهد شد. بر این اساس، ميزان تاثيرگذاری عمليات 

مسلم بن عقيل برای جابه جایی نيروهای دشمن باید بررسی شود. ولی شواهد نشان می دهد 
این عمليات در عين حالی که به لحاظ نظامی و روحی – روانی پيامدهای مثبتی داشت لکن 

موجب جابه جایی نيروهای دشمن از جنوب به غرب نشد. 

 در منطقه عمومی موسيان روی 1361در ادامه تحرکات جدید، عمليات محرم در تاریخ دهم آبان 
ارتفاعات حمرین آغاز شد. مسئله مهم در این عمليات دستاوردهای آن بود که به آزادسازی 

 کيلومتر مربع از خاک عراق از جمله بخشی از 300 کيلومتر مربع از خاک ایران و تصرف 700
منطقه نفتی زبيدات و چاه های نفتی عراق در این منطقه منجر شد. در این عمليات، عراقی ها 

از گاز شيميایی استفاده کردند. با گزارش آن به آقای هاشمی، ایشان این اقدام عراق را 
«شروع حرکتی خطرناک» ناميد و تاکيد کرد: «عراقی ها هر کاری از دست شان برآید، انجام 

خواهند داد و باید برای دفاع از این سلاح خطرناک فکری بکنيم». 
موفقيت در عمليات محرم و پيدایش دورنمای شهر العماره عراق از روی بلندی های جبال حمرین 

سبب گردید استراتژی جدید برای اجرای عمليات در غرب کشور با هدف جابه جایی نيروهای 
دشمن از جنوب به شمال و افزایش توان نظامی فراموش شود. چنانکه در جلسه با آقای 
هاشمی درباره تداوم و توسعه عمليات محرم و نيز آخرین تغييرات در سازمان رزم سپاه و 

استراتژی آینده جنگ بحث شد. 

 آبان شهيد صياد شيرازی در ملاقات با ایشان راجع  به 15 بنابر گزارش آقای هاشمی، روز 
حساسيت منطقه عمليات محرم گفت وگو می کند و تشکيل حکومت انقلابی – اسلامی در 
عراق و در منطقه و در شهر العماره و حلفائيه را در صورت توسعه مناطق آزاد شده، ممکن 
می داند و قرار می شود سریعا ادامه عمليات محرم را تعقيب کنند. شهيد صياد شيرازی در 

خاطرات خود درباره پيامد دو عمليات مسلم بن عقيل و محرم می گوید: «دورنمای دو عمليات که 
انجام شد، نشان می داد که ما می توانيم با توان عمده ای که در دست داریم، عملياتی گسترده 

را طرح ریزی کنيم». 

در واقع نطفه عمليات گسترده در منطقه جنوب که هدف اش تعيين سرنوشت جنگ بود، 
براساس نتایج دو عمليات محدود، به ویژه عمليات محرم در جبهه ميانی، شکل گرفت و در 

جلسات ارتش و سپاه بحث و بررسی استراتژی جنگ و عمليات گسترده آغاز شد.  
در مباحث جدید که به نوعی ادامه بحث های قبلی درباره استراتژی جنگ بود، تحت تاثير 

پيروزی های حاصل از دو عمليات مسلم بن عقيل در سومار و محرم در موسيان، فرماندهی وقت 
سپاه بر ضرورت «تغيير در شيوه جنگ» تاکيد کرد و اهداف نظامی با رویکردی استراتژیک و با 

هدف تعيين سرنوشت جنگ اینگونه مطرح شد: 
«پيشروی به نقاط زیر جنگ را به مرحله جدیدی می کشاند که بتوانيم خواسته های خود را بر 

- تصرف منطقه العماره – علی 2- تصرف بصره (منطقه شرق بصره) 1دشمن تحميل کنيم: 
- زیر آتش قرار دادن بغداد». 3غربی 



نظر به اینکه پس از عمليات رمضان افزایش توان ضرورت یافت و اساسا با همين هدف 
عمليات های محدود طراحی شد، آقای رضایی به ضرورت تقویت توان رزمی و تناقض آن با 

محدودیت زمان اشاره و نتيجه گيری می کند: «در حال حاضر باید همين شيوه چند ماه قبل را 
عمل کنيم». سپس ایشان خطاب به اعضای جلسه می گوید: «شيوه جنگ ما چگونه باشد، آیا 

باز مثل سابق عمل کنيم یا باید شيوه جنگ را تغيير دهيم و آیا زمانش رسيده است یا نه؟». 

در مرحله جدید وضعيت سياسی به نادیده گرفتن ملاحظات نظامی منجر شد و به تصرف منطقه 
العماره – علی غربی در یک طرح بزرگ نظامی و در ادامه پيروزی های عمليات محرم در جبال 

حمرین توجه شد. پس از بررسی های اوليه، طرح پيشنهادی فرماندهی وقت سپاه در جلسه 
شورای عالی دفاع که در مجلس شورای اسلامی تشکيل شد، ارائه شد. آقای هاشمی معتقد 
بود این طرح وسيع و مشکل است و مدتی وقت لازم دارد. نظر به همين ملاحظات طرح مقداری 

محدود شد ولی تصورات جدیدی را مبنی بر تعيين سرنوشت جنگ به وجود آورد؛ چنانکه آقای 
هاشمی پس از گزارش شهيد صياد شيرازی، در دفتر یادداشت خود می نویسد: «به ظن قوی 

(این عمليات) سرنوشت ساز است». 

به موازات تعميق طراحی عمليات در منطقه العماره، تدریجا اختلاف نظری که پس از عمليات 
 در گذشته هماهنگی فرماندهی )3(رمضان بين سپاه و ارتش ایجاد شده بود، آشکار شد. 

سپاه با فرماندهی نيروی زمينی ارتش در روند جنگ موجب تسریع می شد ولی با آشکار شدن 
اختلافات و تاثيرات آن، تدریجا دامنه اختلاف سپاه و ارتش به تهران کشيده شد. آقای هاشمی 

در دفتر خاطرات خود در این زمينه می نویسد: «با آقای خامنه ای تلفنی صحبت کردم. ایشان 
خواسته بود که امروز عصر در دفتر ایشان با آقایان صياد شيرازی و محسن رضایی که برای 

مشورت در امری از جبهه آمده اند، مذاکره کنيم. شب درباره مطلب مهم آقایان صياد شيرازی و 
محسن رضایی پرسيدم و کار مهم آنها مشورت برای رفع اختلاف در طرح عمليات بود». در حالی 

 روز قبل از آغاز عمليات رخ داده بود، مجددا 9 و تنها 1361 بهمن 8که این موضوع در روز جمعه 
 بهمن آقای هاشمی در دفتر خود می نویسد: «ظهر به دفتر آقای خامنه ای رفتيم. 13در تاریخ 

آقای صياد شيرازی و محسن رضایی از جبهه آمدند. در نحوه عمليات آینده و نقطه آغاز اختلاف 
 بعدازظهر مذاکره کردیم و تصميم یکطرفه شد. 4داشتند تا ساعت 

آقای صياد شيرازی کوتاه آمد ولی آقای رضایی مقاومت کرد. به خاطر اینکه عمده نيروهای 
رزمنده در اختيار سپاه است و با ملاحظات سياسی و نياز به سرعت بيشتر برگشتند».  

 و با رمز یاالله آغاز شد. 17/11/1361سرانجام عمليات در دهه فجر و با نام والفجر در تاریخ 
اميدواری اوليه برای تعيين سرنوشت جنگ در انتخاب زمان و نام عمليات بسيار موثر بود. به رغم 

موفقيت اوليه، تدریجا گزارش های ارسالی به تهران ناکامی در عمليات را بيان می کرد. چنانکه 
 بهمن در تهران تشکيل 19دو روز بعد از آغاز عمليات در جلسه شورای عالی دفاع که در تاریخ 

شد، آقای هاشمی در دفتر یادداشت خود می نویسد: «گزارش ها حاکی از محقق نشدن 
اهداف مرحله اول و توقف کار است». بعدها شهيد صياد شيرازی در خاطرات خود درباره این 

عمليات می گوید: «عمليات والفجر مقدماتی، عملياتی بود که در یک شب وضعيت اش مشخص 
شد». 

آقای هاشمی در مقدمه کتاب «پس از بحران» درباره این عمليات به موانع جدیدی که عراقی ها 
در مرحله جدید جنگ از آن استفاده می کردند و تجربه نداشتن رزمندگان برای عبور از این موانع 

اشاره می کند و می نویسد: «البته نباید نقش اختلاف نظر فرماندهان ارتش و سپاه را در نحوه 
انجام عمليات نادیده بگيریم که یکی بيشتر به شيوه کلاسيک جنگ می اندیشيد و دیگری بر 

شيوه ابتکاری انقلابی و شهادت طلبانه پای می فشرد». در نتيجه عمليات والفجر مقدماتی 
موفق نبود. 



افزایش انتظارات در مسوولان و مردم برای تعيين سرنوشت جنگ، با آشکار شدن نتایج عمليات 
والفجر که با توجه به همين ملاحظه به «والفجر مقدماتی» تغيير نام یافت، سبب شد در 

مذاکرات مرحوم سيداحمدآقا خمينی با آقای هاشمی بررسی شود. آقای هاشمی در این 
زمينه می نویسد: «قرار شد من مصاحبه ای بکنم و به گونه ای اخبار جنگ را بگویم که انتظارات 

مردم را که بر اثر تبليغات روز اول حمله بالا رفته بود، هدایت کنم و وضع موجود را توجيه نمایم و 
روحيه بدهم». 

ناکامی عمليات والفجر  مقدماتی پيامدهای مهم داشت. نخست آنکه نگرانی نسبت به نتيجه 
عمليات سبب شد تا به نوشته آقای هاشمی دکتر روحانی از مجلس با اعزام بازرس ضعف کار 

) چنانکه آقای 4فرماندهی را تعقيب کند. همچنين اختلاف ارتش و سپاه را گسترش داد. (
هاشمی درباره جلسه در دفتر امام با حضور فرماندهان سپاه و نيروی زمينی و رئيس جمهور و 

آقای موسوی اردبيلی می نویسد: «آقای صياد (شيرازی) از سپاه گله داشت، اثر بدی روی 
ارتشی ها گذاشته چون تعداد نيروهای سپاه با حضور مردم از طریق بسيج کمی بيشتر از ارتش 

شده و سپاه می خواهد تصميم گيرنده اصلی باشد». ایشان همچنين درباره جلسه با دفتر 
مشاورت ارتش می نویسد: «عصر از دفتر مشاورت (ارتش) آمدند و گزارش ها و نظریاتی ارائه 

دادند» و «نگرانی ارتشی ها را از رشد سپاه گفتند». 

گسترش اختلافات ارتش و سپاه باعث شد تا ساختار جدید فرماندهی برای هماهنگی ارتش و 
سپاه ایجاد شود. آقای هاشمی درباره این موضوع در کتاب خاطرات خود از جلسه با مرحوم 
احمدآقا خمينی می نویسد: «عصر احمدآقا آمد و راجع به جنگ و وضع کشور و سپاه صحبت 
کردیم، برای سپردن اختيارات فرماندهی کل قوا به آقای خامنه ای، مشورت کرد، نظر موافق 
دادم». ایشان در جای دیگری می گوید: «به این نتيجه رسيدیم که باید کسی بالاتر از اینها 

(ارتش و سپاه) باشد که به اینها فرمان بدهد. این شخص از نظر همه ما امام بود ولی ایشان 
نمی خواستند وارد مسائل عملی جنگ شوند. بحث شد که کس دیگری بياید. من و آیت الله 

خامنه ای مطرح شدیم. آیت الله خامنه  ای رئيس جمهور بودند و مصلحت نبود که ایشان به جبهه 
بروند. در حادثه ترور آسيب دیده بودند و وضع جسمی ایشان مناسب جنگ نبود. 

تعبير دیگر امام(ره) این بود که مجلس دو نایب رئيس دارد و رئيس مجلس خودشان باید اداره 
کنند، لذا مرا انتخاب کردند». آقای هاشمی در مقدمه کتاب پس از بحران نيز درباره تعيين 

فرماندهی عالی جنگ می نویسد: «در سال های بعد، امام به این نتيجه رسيدند که برای کل 
جنگ فرماندهی واحدی ایجاد کنند که همه نيروها را تحت امر داشته باشد و این قرعه به نام 

اینجانب افتاد که با حفظ مسووليت ام در مجلس که خود کاری مهم و سخت بود، این مسووليت 
بعد از عمليات والفجر مقدماتی شروع شد و تا آخر جنگ ادامه داشت». ایشان در گفت وگوی 

دیگری می گوید: «پس از عمليات والفجر مقدماتی که موفق نبود، من به فرماندهی جنگ رفتم. 
مشکل هماهنگی ارتش و سپاه دوباره به وجود آمده بود». 

علاوه بر این، تصور پایان دادن به جنگ با پيروزی در یک عمليات تا اندازه ای مخدوش شد و آقای 
هاشمی در نماز جمعه تهران طی تحليلی از اوضاع جنگ به سياست جنگی ایران مبنی بر 
اینکه «حزب بعث باید برود» اشاره و اعلام کرد: این نکته را می گویم که باید اکنون در ميدان 
جنگ زیاد مقاومت کنيم. ممکن است جنگ طولانی باشد. این را می گویم که ملت ایران به 

خودش وعده ندهد که قضيه فردا و پس فردا تمام می شود. 

در عين حال، بلافاصله پس از اتمام عمليات والفجر مقدماتی و بررسی علل ناکامی آن در 
، تلاش برای اجرای عمليات سبب شد تا طرح نهایی 1361جلسه شورای عالی دفاع در اسفند 

را ارتش تا چند روز دیگر ارائه دهد. در واقع عمليات والفجر مقدماتی براساس پيشنهاد سپاه 
 را ارتش ارائه داد و 1انجام شد و پس از بررسی علل ناکامی عمليات، طرح عملياتی والفجر 

پيشنهاد آن تصویب شد. شهيد صياد شيرازی در خاطرات خود در همين زمينه می گوید: «با یک 



جلسه فوری و فوق العاده در قرارگاه کربلا به دنبال عمليات بعدی رفتيم و اسمش را هم والفجر 
 گذاشتيم». 1

 در شمال غربی منطقه قبلی– ارتفاعات حمرین تا فکه- طراحی شد. هدف 1عمليات والفجر 
اصلی در این عمليات تک به جبال حمرین و تکميل تصرف آن و تصرف جبل فوقی و سپس 

 آغاز شد. با توجه به نتایج عمليات والفجر 21/1/62پيشروی در عمق بود. عمليات در تاریخ 
مقدماتی، مقرر شد تا نتيجه عمليات روشن نشده است از اعلام عمليات و تبليغات خودداری 

شود. در عين حال، با توجه به سر و صدای عراقی ها، احمدآقا خمينی پيشنهاد کرد که خبر 
 همانند عمليات والفجر مقدماتی در روند جنگ 1عمليات اعلام شود. سرنوشت عمليات والفجر 

و اتمام آن تاثيری نداشت. 

در مرحله جدید، با حضور فرماندهان سپاه و ارتش، نخست وزیر و رئيس جمهور، وضعيت جنگ 
بررسی شد. آقای هاشمی در دفتر خود در این خصوص می نویسد: «برای عمليات بزرگ آینده، 

 ماه وقت می خواستند که صحيح به نظر نرسيد. از آنها خواستيم درباره عمليات کوچک 6
برنامه ریزی کنند». تداوم اختلاف ارتش و سپاه همچنان یکی از مهمترین موضوعاتی است که 

آقای هاشمی در خاطرات خود به آن اشاره می کند و از تاثيرات آن در عمليات آینده می نویسد:  
«شب در دفتر آقای خامنه ای برای جنگ جلسه ای داشتيم. فرمانده نيروی زمينی و محسن 

رضایی بر سر فرماندهی عمليات اختلاف دارند. صيادشيرازی می خواهد وحدت فرماندهی باشد 
و آن هم از ارتش و برای سپاه گران است. قرار شد اولين عمليات را مثل گذشته مشترک انجام 

دهند اگر خواستند، عمليات جداگانه ای هم داشته باشند. ولی صياد نمی خواهد یا نمی تواند 
عمليات مستقل انجام دهد و سپاه موافق است. اختلاف فرماندهان جبهه، مشکل ساز شده 

است». 

در حالی که روند تحولات نظامی پس از فتح خرمشهر وضعيت مطلوبی نداشت بروز اختلاف 
ميان سپاه و ارتش در نحوه طراحی و اجرای عمليات، دورنمای نامطلوبی را ترسيم می کرد و 

 در تهران بود. )5(همين امر منشاء نگرانی 

عمليات خيبر را سپاه در پاسخ به ضرورت «شکستن بن بست تاکتيکی جنگ» و بلوغ دفاعی 
ایران طراحی کرد. آقای هاشمی در دفتر خود در این زمينه می نویسد: «ابتکار از سپاه بود. 

فرماندهی سپاه معتقد است با عمليات کلاسيک عادی نمی شود دشمن را شکست داد و باید 
از نقاطی که دشمن غافل است به شيوه خاص سپاه وارد عمل شد. مثل همين (منطقه) هور،  
جزیره (مجنون) و... اما فرماندهی ارتش اینگونه عمليات را با آموزش ها، تجربه ها، ابزار و پرسنل 
خود، منطبق نمی دانند و مایل نيستند در آن شرکت کنند. مستقلا هم نمی توانند عمليات قابل 
توجهی انجام دهند. این تضاد، کار را به اینجا رسانده که فردی خارج از نيروهای مسلح – مثل 

 سپس ایشان نتيجه می گيرد: «دستور را عمل )6(من – مسوول هماهنگی و فرماندهی شود».
می کنند، اما چون اعتقادی به آن ندارند، بازده مطلوبی ندارد». از نظر آقای هاشمی عمليات 

خيبر «اهداف بسيار مهم و استراتژیک» داشت زیرا با استقرار نيروهای خودی در ساحل شرقی 
رودخانه دجله و قطع جاده بصره به بغداد و تصرف جزایر مجنون که ضامن تامين غرامت ایران بود، 

اهرم مناسبی در اختيار جمهوری اسلامی قرار می داد تا خواسته های خود را تامين کند و به 
جنگ پایان دهد. 

 

- اختلاف نظر ارتش و سپاه از مرحله سوم و چهارم عمليات رمضان تدریجا درباره موضوعات 3
مختلف شروع شد و تا پایان جنگ ادامه داشت. حضور دائمی و تفکيک منطقه عملياتی و 

ماموریت سپاه و ارتش با هدف کاهش اختلافات انجام شد. 



- آقای هاشمی بر این نظر است ناکامی در عمليات رمضان اولين شوک را بر نيروهای ما وارد 4
کرد و همانجا اختلاف سپاه و ارتش در دو بعد فرماندهی جنگ و ساختار نظامی بروز کرد. 

) 12، ص 14/11/82(روزنامه کيهان، 
- آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب «چالش و آرامش» بارها در مقدمه متن کتاب با اظهار 5

نگرانی از اختلاف ارتش و سپاه به این موضوع اشاره می کند که تلاش برای رفع اختلافات و 
هماهنگی وقت زیادی را از ایشان و سایر مسوولان به خود اختصاص داد. درباره این موضوع در 

صفحات بعد توضيح داده خواهد شد.  
- آقای هاشمی قبل از سفر به منطقه برای عمليات خيبر حکم فرماندهی خود را از امام 6

دریافت کرد. 

 3آشنايی با تاريخ جنگ -
 

 
ویژگی عمليات خيبر و تفاوت آن با عمليات های پيشين علاوه بر اهداف و تغيير منطقه نبرد، 

بيشتر حاصل از غافلگيری تاکتيکی با عبور از مرداب های هورالهویزه بود  

این تاکتيک می توانست ضمن ایجاد رخنه در خطوط دفاعی عراق حفظ منطقه تصرف شده را 
ممکن سازد. بنابراین قبل از آغاز عمليات آقای هاشمی می گوید: «در مراسم دعا از خداوند 

درخواست کردم که این عمليات به گونه ای موفق شود تا بتوانيم با استفاده از دستاوردهای آن 
به جنگ خاتمه دهيم». 

  2بازخوانی تاریخ جنگ -  / 1بازخوانی تاریخ جنگ -  •

با آغاز عمليات نيز آقای هاشمی در خاطرات خود می نویسد: «اطلاع دادند که نيروهای ما با 
دشمن درگير شده اند، خدا کند که موفق بشویم، کم کم دارد وضع دشوار می شود». 

پس از آشکار شدن نتایج عمليات ایشان می نویسد: «من در ذهن خودم، اميد بسته بودم که با 
 به این صورت که با در دست داشتن نقاط استراتژیک، )7(این عمليات، راه ختم جنگ را باز کنم،

در صورت آتش بس، بتوانيم خواسته های خودمان را تامين کنيم». 

http://www.hamshahrionline.ir/details/32194�
http://www.hamshahrionline.ir/details/32428�
http://www.hamshahrionline.ir/details/32428�


عمليات خيبر، با وجود امتيازات و برجستگی های استراتژیک و تاکتيکی و غافلگيری دشمن به 
دليل مشکلات موجود در پشتيبانی و ناهماهنگی ها پس از تصرف جزایر مجنون به پایان رسيد. 

در این عمليات، دشمن برای نخستين بار از بمب شيميایی به نحو گسترده ای استفاده کرد، 
به گونه ای که هزاران نفر تنها بر اثر اصابت بمب شيميایی مجروح شدند. اعزام مجروحان 

شيميایی به کشورهای اروپایی بازتاب گسترده ای داشت. 

از نظر ایران استفاده گسترده عراق از سلاح های شيميایی به این معنا بود که حاميان صدام، 
دست او را برای هرگونه شرارت و جنایتی باز گذاشته اند. این موضوع تا اندازه ای از اهداف 

عمليات خيبر و نتایج احتمالی آن متاثر بود. در این عمليات، چنانکه اشاره شد، تصرف جزایر 
 2مجنون تنها موفقيت ایران محسوب شد. درباره ذخيره نفت آن اختلاف نظر وجود داشت و از 

 ميليارد بشکه پيش بينی می شد. 7ميليارد تا 

آقای هاشمی معتقد بود: «اگر بپذیرند که جزیره مجنون به عنوان خسارت جنگی مال ما باشد 
که ما از آن برداشت کنيم، ممکن است بپذیریم». 

 و حتی پس از بازگشت آقای )8(ابتدا برای تکميل عمليات خيبر تلاش هایی صورت گرفت 
هاشمی و آقای رضایی از جبهه به تهران جلساتی برگزار شد ولی چنانکه آقای هاشمی در 

خاطرات خود می نویسد: «آقای رضایی تردید داشت عمليات خيبر را بشود ادامه داد. حتی پس 
از جلسه ای که با حضور فرماندهان نظامی و قرارگاه در دفتر رئيس جمهوری وقت برگزار شد، 

مذاکره کردیم اما به جایی نرسيدیم. نه سپاه طرحی آورده بود و نه ارتش. 
آقایان (رحيم) صفوی و (موسوی) قویدل هم با اصل عمل در اطراف بصره – با این شرایط – 
موافق نبودند. سرهنگ صياد هم بر همان وحدت فرماندهی تکيه می کرد و بالاخره با اوقات 

تلخی جدا شد و رفت». 

به این ترتيب، عمليات خيبر به پایان رسيد در حالی که درباره ادامه آن با توجه به هوشياری 
دشمن و تمرکز نيرو در منطقه و مهمتر از آن تحليل رفتن توان نظامی ایران تردید وجود داشت و 

برای ادامه جنگ نيز پيشنهاد روشنی ارائه نشد. 

 مقابله به مثل ایران در جنگ شهرها

در حالی که ایران برای تعيين سرنوشت جنگ اجرای عمليات نظامی را در زمين دنبال می کرد 
عراق برای مقابله با این وضعيت حمله به جزیره خارک و مناطق غيرنظامی را برنامه ریزی کرده 

بود. در نتيجه، پس از فتح خرمشهر عراق حمله به شهرها را از سر گرفت و به موازات آن حمله 
به خارک را آغاز کرد. حملات عراق به شهرها به ویژه حمله موشکی به دزفول و حملات 

خمپاره ای به شهر اهواز و سایر مناطق مسکونی در دوره اول جنگ به صورت متناوب انجام 
 ولی با آغاز عمليات رمضان حمله به مناطق مسکونی و به افراد غيرنظامی به )9(می شد 

شکل جدید و گسترده ای از سر گرفته شد. 

آقای هاشمی به استراتژی جدید عراق واکنش نشان می دهد و اشاره می کند به اینکه «دولت 
عراق با بمباران های مکرر بسياری از شهرهای مرزی ما از جمله خرم آباد، همدان و باختران، 

تعداد زیادی از هموطنان ما را شهيد و مجروح کرده است» و با وجود آنکه «بسياری از شهرهای 
عراق در تيررس کامل ایران قرار دارد» ولی ما از گلوله باران شهرهای عراق به دليل «رافت 

اسلامی و مقاصد انسان دوستانه» خودداری کرده ایم؛ زیرا «جمهوری اسلامی خود را با مردم 
عراق در حال جنگ نمی داند». 

امام با استناد به هدف و ماهيت تهاجمات عراق به مناطق غيرنظامی با تبيين ماهيت جنگ 
دفاعی جمهوری اسلامی فرمودند: «صدام مهاجم و ما هميشه در حال دفاع بوده ایم. ما 



برحسب حکم اسلام و قرآن و عقل نمی توانيم که دفاع نکنيم، آنها هر روز به شهرهای ایران و 
روی مردم بی دفاع بمب یا موشک می اندازند و تا زمانی که آنها اینگونه تجاوز می کنند، ما دفاع 

خواهيم کرد». 

آیت الله خامنه ای رئيس جمهور وقت در نماز روز عيد فطر به استراتژی جمهوری اسلامی استناد و 
بر این موضوع تاکيد می کند که «ما حاضر نيستيم مقابله به مثل کنيم و دیگر شهرهای عراق را 

بمباران کنيم» و نتيجه می گيرد: «پس تنها راه چاره این است که برویم و آتش توپخانه دوربرد 
دشمن را یا خاموش کنيم یا آن را آنقدر عقب بزنيم که قادر به گلوله باران شهرها و روستاهای ما 

نباشد». 

استراتژی ایران نه تنها تاثير بازدارنده بر عراق نداشت بلکه بر اثر ناکامی عمليات رمضان، 
تهاجمات عراق تشدید شد. علاوه بر این، مردم عراق به پيام امام برای قيام عليه رژیم بعث 

هيچ واکنشی از خود نشان ندادند. آقای هاشمی قبل از عمليات مسلم بن عقيل با پيام 
هشدارآميز در خطبه های نماز جمعه گفت: «صدام و حاميان صدام گوش شان را خوب باز کنند. 
اگر حرف های قبلی من را گوش نکردند حرف هایی را که حالا می خواهم بزنم، گوش کنند. ما 

 کيلومتر داخل 50امروز و اگر نشد تا چند روز دیگر در سراسر مرز، همه جا توپ های دورزن که تا 
خاک عراق را می تواند زیر آتش بگيرد، مستقر می کنيم».ایشان مجددا یادآوری کرد: «ما 

می خواهيم با شيوه ای بجنگيم و حق مان را بگيریم و صدام و حزب بعث را از منطقه بيرون کنيم 
که به قيمت آوارگی ميليون ها نفر از مردم عراق تمام نشود، برای ما در حرکت جنگ مان این 

استراتژی و اصل است».  

پس از عمليات والفجر مقدماتی، آقای هاشمی با نگرانی از حملات عراق اعلام کرد: «این دیگر 
قابل قبول نيست که وضع جنگ طوری ادامه یابد که صدام جرات داشته باشد شهری مثل 

دزفول را هر وقت شهوت اش اقتضا کرد زیر باران موشک بگيرد». در عين حال، آقای هاشمی 
پاسخ ایران را تغيير در استراتژی نظامی دانست و گفت: «حرکت های نظامی در ميدان ها باید از 

حالت دفاعی بيرون بياید و به حالت احقاق حق، گرفتن حق، اصلاح جامعه عراق و باز کردن 
راهی برای اینکه مردم عراق بتوانند حق شان را از این ستمگرها بگيرند، تبدیل شود». 

 نيز آقای هاشمی می گوید: «همراهی رئيس جمهور و نخست وزیر و 1پس از عمليات والفجر
رئيس دیوان عالی کشور به خدمت امام رفتيم، راجع به حمله توپخانه به شهرهای عراق 

 20مشورت کردیم، امام مخالفت و امر به صبر کردند و گفتند: ما با مردم عراق طرف نيستيم». 
 ماده ای امام، در حمله 8روز بعد آقای موسوی اردبيلی پس از جلسه با امام درباره اجرای فرمان 

به شهرهای عراق به آقای هاشمی می گوید: «امام گفته اند باید در ميدان بجنگيم و شهرها را 
نباید بزنيم». 

بعدها آقای هاشمی درباره نظر امام و دليل مخالفت ایشان در ورود به داخل عراق و حمله به 
شهرهای عراق می گوید: «در عمليات رمضان و بعد از آن وقتی ما می خواستيم مقابله به مثل 

بکنيم، ایشان می گفتند که مردم عراق با ما هستند. یکی از ادله ای که حضرت امام بيان 
می کردند که ما داخل خاک عراق نرویم این بود که می گفتند مردم اذیت می شوند و تعصب 

مردم آنها به نفع صدام نيست، بعدا به نفع صدام و عليه ما می شود؛ یعنی یکی از ملاحظات 
ایشان که موافق با داخل شدن ما در خاک عراق نبودند، این بود که مردم را با تعصب ملی – 

وطنی در مقابل خودمان قرار ندهيم و تا آخر هم اینگونه فکر می کردند». 

گرچه تفکر امام مانع از حمله هواپيماهای عراقی به شهرها نشد و حتی دامنه حملات عراق 
تشدید شد و بعدها به تهران با موشک حمله کرد ولی منطق حاکم بر تفکر امام بر پایه 

همبستگی با مردم عراق و تفکيک ميان رژیم عراق و مردم این کشور بود. امام مایل بود از 
شکاف موجود عليه رژیم عراق بهره برداری نماید و در عين حال از نزدیک شدن مردم عراق به 



رژیم بعث مانع شود. تحقق این استراتژی با کسب پيروزی نظامی و با شکست قطعی دشمن 
از طریق عمليات نظامی ممکن بود تا بدین وسيله رعب ناشی از قدرت  رژیم بعث در داخل عراق 

 و مردم به مقابله با رژیم بعث اقدام نمایند. در صورتی که پس از عمليات )10(شکسته شود
رمضان از نظر نظامی امکان دستيابی به پيروزی و شکست قطعی دشمن رو به کاهش بود و 

 جدید نظامی و افزایش )11(عراق متقابلا برای تشدید فشار به ایران در حال دریافت تجهيزات 
دامنه حملات به شهرها و مناطق غيرنظامی بود. عراق می کوشيد تا با برخورداری از برتری 

) را به پذیرش آتش بس یا صلح وادار نماید. 12هوایی، ایران(

تداوم حملات عراق به شهرها وضعيت نگران کننده ای به وجود آورد. امام اظهار اميدواری کردند 
حضور مردم در صحنه بيشتر شود و «از جنگ خسته نشوند» و متقابلا در برابر کسانی که «در 

خانه نشسته اند و می گویند مردم خسته شده اند از جنگ» با اشاره به واکنش مردم پس از 
اصابت موشک به مناطق مسکونی، از سر دادن شعار «جنگ، جنگ تا پيروزی» برای آمادگی 

روحی مردم استفاده کردند. از نظر امام جنگ با عراق «جنگ سرنوشت ساز» بود که در یک 
طرف، دشمن با همه تجهيزات و پشتيبانی همه قدرت ها به ميدان آمده بود در حالی که ملت 

ایران بریده از قدرت های بزرگ و با اتکای به خدای بزرگ در ميدان بود و «این جوان های ما 
هستند که باید این سرنوشت را به آخر برسانند» و هر چه زودتر جنگ را با پيروزی به پایان 

برسانيم. 

در چارچوب همين ملاحظات، امام خمينی بر ضرورت ادامه جنگ تاکيد و با سياست مقابله به 
مثل موافقت کردند. به نوشته آقای هاشمی رفسنجانی: «بالاخره امام دیروز در ملاقات با رئيس 

جمهور از مخالفت دست برداشتند». زیرا عراق در حملات حریص تر شده و رفته رفته نارضایتی 
مردم و نيروهای مسلح آشکار می شد. بنابراین قرار شد با «هدف بازدارندگی» مقابله به مثل 

صورت بگيرد. قرار شد قبل از موشک باران برای تخليه مناطق مسکونی هشدار لازم به مردم 
عراق داده شود. 

بدین ترتيب با تغيير سياست ایران از «سکوت» به «واکنش با هدف بازدارندگی» و همزمان با 
اعلام آقای هاشمی در نطق پيش از دستور در مجلس، گلوله باران سه شهر بصره، مندلی و 

خانقين با اخطار قبلی آغاز شد. اکثر نمایندگان مجلس این اقدام را با امضای بيانيه ای تایيد 
کردند و سياست مقابله به مثل موجب خرسندی مردم شد. 

 تغيير در نگرش ایران به صلح

حمایت قدرت های بزرگ از صدام و افزایش توانایی دفاعی ارتش عراق، استراتژی ایران را برای 
«دستيابی به صلح با تکيه بر یک پيروزی» با ناکامی همراه کرد. 

این موضوع هم در تفکر عملياتی و تاکتيک های نظامی، تغييری تدریجی ایجاد کرد و هم در 
عرصه سياسی که شامل روابط خارجی و نحوه نگرش به صلح بود تغييراتی بر جای نهاد. ادامه 

 598این روند در تعامل فعال ایران با دبيرکل سازمان ملل و سرانجام واکنش در برابر قطعنامه 
بسيار موثر بود. 

با آشکار شدن نتایج عمليات رمضان آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه از 
سياست قدرت های بزرگ در جنگ تحليلی کرد و گفت: «برخلاف ادعاهایشان با همه وجود تمایل 

دارند که جنگ ایران و عراق سال ها بماند». ایشان به اهداف منطقه ای دشمنان جمهوری 
اسلامی اشاره و اضافه کرد: «برنامه شان این است که جنگ ادامه یابد و دو کشور در برابر هم 

باشند». 



آنها می خواهند این جنگ یکجوری بماند تا صدام باشد و ما هم باشيم، مقابل هم بجنگيم. آقای 
هاشمی ضمن تاکيد بر اینکه «اگر آمریکا می گوید جنگ تمام بشود، دروغ می گوید»، مجددا بر 
ضرورت و هدف عمليات رمضان اشاره کرد و گفت: «نه جنگ نه صلح، عالی ترین وضعی که در 

منطقه مطلوب اینهاست. اگر ما در مرزهایمان می ماندیم، همين بود نه به ما خسارت می دادند 
و نه حاضر بودند یک قدم از برنامه هایی که دارند، عقب نشينی کنند».  

امام خمينی نيز پس از عمليات رمضان مجددا بر پيوستگی ميان هجوم اسرائيل به لبنان با 
موضوع جنگ اشاره و تاکيد کردند: «این مسئله ای بود که با طرح آمریکا عمل شد. هدف از این 

طرح این بود که این جنگ هم ادامه پيدا بکند و بهره برداری را آمریکا بکند». «تا دولت مقتدر ایران 
سرگرم دفاع از کشور خود شود و اسرائيل غاصب مجال پيدا کند». از نظر امام ابرقدرت ها نه 

شخص صدام را می خواهند نگه دارند و نه ما را می خواهند بکوبند بلکه آنها از اسلام می ترسند 
و اسلام را می خواهند، بکوبند از این جهت با ما مخالف اند و از او طرفداری می کنند. 

در عين حالی که این تصور به وجود آمده بود که آمریکا با ادامه جنگ و طولانی شدن آن به دنبال 
اهداف خود در منطقه و هدف تجزیه قوای ایران و عراق است ولی برای اتمام جنگ موانعی 

وجود داشت که بر پيچيدگی ها و دشواری های موجود می افزود. به همين دليل، ایران در حالی 
که برای تامين اهداف خود بر اقدام نظامی پافشاری می کرد، همچنان بر شرایط اصولی خود 

برای پایان دادن به جنگ تاکيد داشت. 

 امام خمينی پس از عمليات رمضان ماهيت دفاعی جنگ و ادامه اشغال عراق بر برخی از 
مناطق ایران را توضيح دادند و فرمودند: «اشخاصی که عادل هستند، ببينند ما چه می خواهيم. 

ما می گویيم این جنایاتی کرده است، این جنایات باید جبران بشود، اگر ما دست از جنایتکار 
برداریم، جانی هستيم، کمک به جنایت خودش یک جنایتی است». امام اعلام آمادگی کردند 

که «ما حاضریم صلح کنيم، ولی نمی شود متجاوز را مجازات نکرد و غرامت تجاوز را نگرفت؛ 
اسلام چنين اجازه ای به ما نمی دهد». 

 در واقع، مفهوم صلح از نظر امام مشخصه هایی داشت که به نظر می رسيد دستيابی به صلح 
با صدام ممکن نباشد. امام با برداشتی که از شخصيت صدام داشت، معتقد بود: «صدام یک 

جانی است که به هيچ یک از تعهداتی که می کند، اعتبار نيست. او با دولت سابق (رژیم شاه) 
با اینکه غيرقانونی بود، تعهد کرده بود و او را به هم زد. او هر روز عوض می کند افکارش را. یک 

انسانی نيست که بشود با او صلح کرد. شما گمان می کنيد که اگر ما با صدام صلح کنيم به این 
صلح ادامه می دهد؟» 

به همين دليل امام اظهار می کرد: «آن صلحی که ما می خواهيم، امثال صدام نمی توانند 
بفهمند چی  است، آنها صلح ها را مثل صلح هایی می دانند که در زمان های سابق، دولت های 
متخاصم با هم صلح می کردند. در عين حال که صلح می کردند باطن شان در جنگ بود که چه 

وقت فرصت پيداکنند و بچاپند همه را. صلح صدامی این سنخ صلح است». 
ایشان تاکيدکردند: «ما صلح می خواهيم نه صلح صدامی را». 

از نظر امام صدام و حاميانش می خواستند صدام به اسم صلح مهلت پيدا بکند و بعدها شرارت 
بکند و چنين صلحی با طرح آمریکا، صلحی آمریکایی است و ملت ایران اگر می خواست صلح 
آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمی شد. طبيعتا چنين صلحی را چنانکه امام خمينی 
می گوید: «شورای امنيت هم اگر بگوید، ما نمی پذیریم. همه عالم بگویند، ما اینطور صلح را 

نمی توانيم بپذیریم. هيچ عاقلی این صلح را نمی پذیرد. ما صلح را قبول داریم ولی صلح 
شرافتمندانه. صلحی که باید بفهمند متجاوز چه کرده است. صلحی که باید خسارت این کشور 

جبران شود». 



واکنش ایران در برابر تلاش و پيشنهادهای هيات های ميانجيگری در چارچوب اصول مورد نظر و با 
توجه به اوضاع سياسی و نتایج عمليات های نظامی و موازنه موجود ميان ایران و عراق صورت 

می گرفت. چنانکه در برابر نامه روسای جمهور ترکيه، پاکستان و گينه برای ميانجيگری و مذاکره 
در زمان عمليات رمضان جواب ایران طبق معمول گذشته بود و چنين تحليل شد که این تلاش ها 

بيشتر برای گرفتن فرصت برای صدام به جهت تجدید قوا و پایين آوردن روحيه رزمندگان ما و 
ایجاد تردید در آنها درخصوص جدی بودن جنگ است. 

 یکی از دلایل این نتيجه گيری این بود که عراق یا اعراب هيچ پيشنهاد جدی در جهت پرداختن 
غرامت و دادن امتياز و مقصر دانستن صدام ارائه ندادند حال آنکه واکنش ایران در برابر تلاش 

الجزایر پس از عمليات رمضان – با توجه به نقشی که پيش از این الجزایر در پایان دادن به 
 ميلادی داشت – مثبت بود. چنانکه آقای 1975درگيری نظامی ایران و عراق با انعقاد قرارداد 

هاشمی در خاطرات خود می نویسد: «این بار نيز دولت الجزایر برای تلاش به منظور خاتمه جنگ 
اعلام آمادگی نموده است که ما نيز از آن استقبال می کنيم». 

مهندس موسوی، نخست وزیر وقت نيز همين موضوع را در برابر تلاش الجزایر اعلام کرد. این امر 
سبب شد الجزایر به فعاليت های خود ادامه دهد، اما این تلاش ها نيز به نتيجه نرسيد و حتی 

 آقای هاشمی در )13(پس از بروز شایعه عقب نشينی ایران از شرط محاکمه و سقوط صدام 
نماز جمعه تهران اعلام کرد: «نقل کردند که وزیر خارجه الجزایر به اینجا آمده و برگشته و گفته 

است که ایران روی سقوط صدام حرفی ندارد و فقط گرفتن غرامت مطرح است، نه اینگونه 
نيست». 

تدریجا تحولات سياسی – نظامی رویکرد ایران را برای پایان دادن به جنگ تا اندازه ای تغيير داد. 
در واقع اگر پيش از این تنها بر «راه حل نظامی» تاکيد می شد در دوره جدید و با توجه به 

سلسله عمليات هایی که پس از فتح خرمشهر انجام شد، آقای هاشمی تاکيد کرد: «صلح را با 
جنگ نمی خواهيم تحميل کنيم». 

 وقتی با احمدآقا 1 به نوشته آقای هاشمی در دفتر خاطرات خود «حتی پس از عمليات والفجر 
(خمينی) راجع به جنگ صحبت شد نظرشان این بود که بهتر است به طرف برقراری صلح برویم. 

ضمن اینکه عراق و استکبار جهانی روند تبليغاتی جدیدی را آغاز کردند تا ایران را جنگ طلب و 
عراق را صلح طلب معرفی کنند». 

 امام نيز موضع جدیدی گرفتند و اعلام کردند: «با صدام صلح نمی کنيم ولی با شرایط، آتش بس 
و متارکه جنگ را می پذیریم». قرار شد براساس مصوبه شورای عالی دفاع، آقای هاشمی طی 
مصاحبه ای اعلام کند هر هيات ميانجيگری که پيشنهاد تازه ای ندارد به ایران نياید. این ملاحظات 
ضمن اینکه بر ادامه فشار نظامی بر صدام تاکيد شد در عين حال در عرصه سياست خارجی و 

تبليغات ایران تدریجا تغييراتی به وجود آورد. چنانکه درباره پيام فهد، شاه عربستان و 
پيشنهادهای وی واکنش مثبتی صورت گرفت. آقای هاشمی تایيد امام را هم تا اندازه ای در این 

زمينه به دست آورد. 

 همچنين مرحوم احمدآقا طی تماسی با آقای هاشمی به ایشان اطلاع داد امام با پيشنهاد 
قطع شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از رسانه های دولتی موافقت کرده اند. همچنين با 

محدود کردن راهپيمایی ها با این استدلال که کم کم جاذبه خود را از دست داده است و مردم با 
 )14.(آن شور اولی شرکت نمی کنند، مسوولان توافق کردند

 



 آقای هاشمی در دفتر خاطرات خود درباره جلسه با دکتر ولایتی که از سفر الجزایر و رومانی -7
آمده بود، می نویسد: «من گفتم اگر بتوانيم عمليات خيبر را به تمامی اهدافش برسانيم، با 

دست پر می توانيم به مذاکره برای ختم جنگ و احقاق حقوق مان بپردازیم. خوشحال شد که 
) 62 اسفند 29، دوشنبه 544چنين فکری وجود دارد». (همان، ص 

 حملات موشکی و هواپيماهای عراق به دزفول از ابتدا تا پایان جنگ به صورت متناوب انجام -8
می شد ولی برخی از مناطق مانند اهواز و شادگان به صورت محدود از ماه های اول جنگ با 

خمپاره هدف قرار می گرفت. 

 این حادثه گرچه در دوره جنگ ایران با عراق واقع نشد ولی پس از شکست صدام در کویت، -9
وقوع انتفاضه در عراق نمونه ای از تاثيرات پيروزی نظامی بر عراق بود. 

 درباره دریافت هواپيماهای سوپراتاندارد، ميراژ و موشک های اگزوست از فرانسه و سایر -10
کشورها برای حمله به تاسيسات نفتی و مناطق غيرنظامی در صفحات بعد بحث خواهد شد. 

 امام نيز از ماهيت حملات عراق به شهرها همين تفسير را داشتند: «صدام گمان کرده -11
است با این نحو جنایات می تواند صلح را بر ما تحميل کند و حال آنکه هریک از جنایات، او را از 

) 63، ص 18، صحيفه نور، جلد 20/5/62صلح دور و ما را مصمم تر می کند». (

 تلاش های الجزایر به پيدایش این شایعه منجر شد که ایران از شرط محاکمه صدام دست -12
برداشته است. با توجه به همين ملاحظات و احتمال پایان یافتن جنگ، سوری ها نگران شدند و 

سفارت سوریه تلاش وسيعی را برای روشن شدن این موضوع انجام داد. (روزنامه جمهوری 
) 61 مرداد 4، خاطرات دوشنبه 11، ص 13/3/80اسلامی 

 نقل از چهارمين شماره نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، روند پایان جنگ، محمود درودیان، -13
. 115 الی 93، ص 1384مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران، 
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